
سـیمای زن ایرانی در سریال های خانگـی در دهه اخیر 

بـه شـکل چشـمگیری بـا دهه هـای قبـل متفاوت شـده 

اسـت. اگرچـه ایـن بازنمایـی ممکـن اسـت مانند سـایر 

تغییراتـی کـه کم کـم در فرهنـگ یـا آداب اجتماعـی 

یـا ... اتفـاق افتـاد رخ داده باشـد و طبیعـی بـه نظـر 

برسـد، در برخـی سریال هـای خانگـی، ایـن تصویر در 

تولیـدات اخیـر سریال هـای نمایـش خانگـی یـا حتی 

فیلم هـای سـینمایی متفاوت و بـه شـکل اغراق آمیزی 

با فضـای عمومی یـا بهتر بگویـم عرفی جامعـه فاصله 

دارد. اسـتفاده از پوشـش های عجیـب و غریـب در 

برخـی سریال هـای خانگـی کـه زنـان را بـه مثابـه 

مدلینگ هایـی ارائـه می کنـد کـه پیـش از نقـش 

آن هـا توجـه مخاطـب بـه سـبک پوشـش بازیگـر 

جلـب می شـود یـا اسـتفاده از آرایش هـای غلیـظ 

و سـبک زندگـی تجمل گرایانـه ای کـه می تـوان 

گفت نه فقط بـا طبقه متوسـط جامعـه که حتی بـا طبقه 

مرفـه نیـز فاصلـه چشـمگیری دارد، از دیگر مـواردی که 

بـه نظر می رسـد بـه تأمـل نیـاز دارد. از سـویی دیگـر، در 

حـوزه ارتباطـات اجتماعـی و سـبک روابـط، تصویـری 

از روابـط نامتعـارف در برخـی از سریال هـا مخاطـب 

را متعجـب می کنـد. ادبیـات گفت وگـو و بـه کار بـردن 

برخی شـوخی های جنسـی نیـز از دیگر مسـائلی اسـت 

که می تـوان گفـت در سـال های اخیـر نه تنها در سـینما 

کـه در سریال هـای خانگـی نیـز بـه شـکل دیالوگ های 

غیرعـادی امـا بسـیار طبیعـی میـان زن و مـرد رد و بـدل 

می شـود. بدون شـک، تأثیر رسـانه بر زندگـی اجتماعی 

و ترویج یا قبح شـکنی از برخی مسـائل امری انکارناپذیر 

اسـت. رسـانه می تواند با سـاختن یـک تصویر از زنـان یا 

یک سـبک زندگی، خواسـته یا ناخواسـته برخی مسائل 

را عادی  کنـد تا جایی کـه زن امـروزی را دچـار این تلقی 

کنـد کـه واقعیـت جامعـه آن چیـزی اسـت کـه می بیند، 

نه زندگـی ای که خـود در بطـن آن قـرار دارد. اگر نگاهی 

به برخـی مصداق ها داشـته باشـیم، اسـتفاده از سـیگار 

در میـان زنـان در دهـه اخیـر در سریال هـای نمایـش 

خانگی و حتی سـینما عادی سـازی شـده اسـت. اگر دو 

دهـه قبـل از دیـدن چنیـن تصویـری در سـینمای ایران 

متعجـب می شـدیم، امـروزه در برخـی از 

سریال های خانگـی زن ایرانی می تواند 

چـه در نقـش سـیاه چـه خاکسـتری، در 

شرایطـی کـه عصبـی اسـت، بـه سـیگار 

پنـاه ببرد یـا زن لاکچـری داسـتان حتما 

در سکانسـی از فیلـم بالأخـره سـیگار 

می کشد! اگر بعد سـلامت جسمی را 

کنار بگذاریم، ترویج چنین رویکردی 

نیز یکـی از پدیده هـای دهـه اخیر در 

سـینما و نمایـش خانگـی اسـت. اگـر 

دربـاره مجمـوع مسـائل تأمـل ویـژه ای 

داشـته باشـیم یک نکته اهمیت اصلی چنیـن بازنمایی 

از تصویـر زن ایرانـی اسـت. اگـر منتقـد نـگاه تجـاری 

بـه زنـان بـه عنـوان ابـزار در رسـانه های غربـی هسـتیم، 

بایـد بـا حساسـیت بیشـتری جنبـه تجـاری نمایـش 

خانگی را واکاوی کنیم که مبادا مسـیر سـینما و نمایش 

خانگـی مـا و تصویـری کـه از زنـان ارائه می کنیـم خلاف 

کرامـت زن مسـلمان ایرانـی باشـد، زنانـی کـه هـر کدام 

قهرمـان داسـتان زندگـی خـود هسـتند و ممکـن اسـت 

بـا قهرمان هـای لاکچری نشـین برخـی از سریال هـای 

نمایـش خانگـی هیـچ شـباهتی نداشـته باشـند.

  «زمان زوال» تقابلی بین سنت و 
مدرنیته

به این دلیل که این رمان از زبان چند نفر بیان می شود، یک 
شخصیت را از نگاه چند نفر ارزیابی می کند

  

 «زمان زوال» نوشته شهره احدیت اسـت که نشر نیماژ سال ۱۴۰۰ در ۲۰۸

صفحه راهی بازار کتاب کرده اسـت. شـهره احدیت متولد تیرماه سـال ۱۳۴۰

و اهـل کاشـان اسـت. او دانش آموختـه جامعه شناسـی در مقطـع کارشناسـی ارشـد 

اسـت. از سـال ۷۸ به طور جدی در بسـتر داستان نویسـی فعالـت و چند کتـاب نیز در 

حوزهایی غیـر از ادبیـات تدوین و یا تألیف کـرده اسـت. از آن جمله می توان به بررسـی 

قوانیـن ازدواج و طلاق، ترجمـه و تألیف اصول حسـابداری و تعدادی پژوهـش در حوزه 

اجتماعی سیاسی اشاره کرد. سال ۸۸ مجموعه داستان «سـیامو» را در نشر نی منتشر 

کـرد و بعـد از آن رمان «گورچیـن». «زمـان زوال» سـومین کار داسـتانی و دومیـن رمانی 

اسـت که از او منتشر می شـود. عـلاوه بـر حـوزه بزرگ سـال، فعالیت هایی نیـز در حوزه 

کودک و نوجوان انجام داده اسـت. رمان «زمان زوال» تقابل بین سـنت و مدرنیته اسـت 

و این موضوع را به چالش می کشـد. سـه راوی به نام هـای اطلـس، زری و کیومرث دارد 

که هرکدام در بخش هایـی از کتاب، بـا زاویه دید متفاوتـی به بیان موضـوع می پردازد. 

به گفته نویسـنده، به ایـن دلیل که از زبـان چند نفر بیان می شـود، یک شـخصیت را از 

نگاه چند نفر ارزیابی و تحلیل می کند و به ما یادآور می شـود بدون دانسـتن مشـکلات 

یک نفـر، نباید او را قضاوت کرد. طرح داسـتان بسـیار سـاده اسـت. بار روایـت بر دوش 

چند راوی اسـت. قصه داستان سرگذشت خانواده ای اسـت از گذشته تا حال. داستان 

با تابوت و مراسم تشییع جنازه ای شروع می شـود، تشییع جنازه وزیره نایبی. صحنه ای 

برای شروع فصلی جدید در زندگی شخصیت ها و آغازی برای شخم زدن گذشته ای که 

وزیره سلطه گر نقشـی اساسـی در آن بازی می کند. رمان «زمان زوال» با رفتن پی در پی 

از زمـان حال بـه گذشـته، پرسـش هایی بـرای خواننده ایجـاد می کنـد که شـاید بتوان 

آن هـا را گره هایـی داسـتانی نامید. امـا آنچـه مخاطب را تـا پایـان روایت به دنبـال خود 

می کشـاند سرنوشـت آدم هایی اسـت که یا زمیـن خورده  یـا پادرهـوا مانده انـد و منتظر 

سرنوشـت، سرنوشـتی که خواننده را مشـتاق به خوانـش می کند.

در این رمان، شـهره احدیت با انتخاب سـه راوی، سـاختن دقیق شـخصیت ها، نمایش 

وجوه نمادین، شـکل دادن به کشـمکش های بنیادین، به کارگیـری تقابل های دوگانه 

و اسـتفاده مناسـب از زمـان و زبان بـه میزبانی خواننـده می آیـد. «وزیـره» نماینده قشر 

مطلقـا سـنتی و «زری» نمـاد تجـدد اسـت و «اطلـس»، همان طـور کـه اسـمش نشـان 

می دهـد، بیـن ایـن دو ماننـد موجـودی بـی اراده در نوسـان اسـت. رمـان نـثری روان و 

سـاده دارد، نثری امروزی و درخور زمان رویدادهای 

حـال حـاضر. بهتریـن ویژگـی رمـان پایان بنـدی 

خـوب آن اسـت کـه روایـت را از داسـتان های 

هم طیـف خـود متمایز کـرده اسـت. رمان 

در جایـی پایـان می یابـد که شـخصیت 

محـوری آن در حـال تحـول روحـی و 

رهایی از گذشـته  اسـت. هنوز تغییر 

و دگرگونـی ریشـه نکرده اسـت که با 

حادثه ای، همه چیز پایـان می یابد. 

«زمان زوال» دومین رمـان در کارنامه 

این نویسنده اسـت که توانسته است 

بـه چـاپ دوم خود برسـد.
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 نوشتن، همین و تمام
آن ها که زندگى را می نویسند لذت زندگى را استشمام می کنند

 دنیای هر کتاب در نگاه اول دنیایی سـاکت و سـاده به نظر می رسـد اما 

وقتـی حـرف از کتاب هـا باشـد، ایـن سـادگی جـای خـود را بـه تخیلی 

فوق العاده دلچسـب می دهد. برای سـاکنان همیشـگی کتابخانه هـا، هر کتاب 

مجالی اسـت بـرای تجربـه تخیل و احساسـاتی شـگرف. همشـهری نویسـنده و 

فعال فرهنگی مان در شـهرداری مشـهد، خانم فائـزه چشمه سـنگی، از این گروه 

کتاب خوان ها و کتاب دارهاست.

می گویـد رشـته تحصیلـی اش شـیمی بـوده اسـت و در جـواب کسـانی کـه از او 

می پرسند شـیمی چه ربطی به نویسـندگی دارد لبخند می زند شـاید چون خود 

فائزه چشمه سـنگی بهتر از هر کس دیگـری می داند کلمات وقتی در سرنوشـت 

آدم باشـند و دنبالشـان کنی دیگر رهایـت نمی کنند و همیشـه با تو هسـتند. 

چشمه سـنگی از دوران کودکـی و اولیـن مواجهـه اش بـا داسـتان این طـور 

می گوید: فرزند اول خانواده بودم و هم بازی نداشـتم. یک دنیا عروسـک داشـتم 

که ردیف شـان می کردم گوشـه اتـاق و از صبح تا شـب برایشـان  قصـه می گفتم. 

به گفتـه مـادرم، آن قـدر غـرق ایـن قصه گفـتن می شـدم کـه هـر کـس وارد خانه 

می شـد تصـور می  کـرد رادیـو روشـن اسـت.

این قصه ها سـاخته ذهن و تخیـل کودکانه من بـود که شـیطنت های زیادی هم 

داشـتم. همین شـیطنت ها باعث شـده بود مـادرم مجبور شـود مـن را از یک دیو 

سـاختگی به نـام «آنی مانی» بترسـاند. غافـل از اینکه همیـن عنـوان «آنی مانی» 

بعدها شـد اسـم شـخصیت های انیمیشـنی ویژه کودکان سـه تا شـش سـال که 

سـال ۹۸ تولید شـد و من نویسـنده فیلم نامـه اش بودم.

چشمه سـنگی معتقد اسـت وقتی به طور اتفاقی در دوران دانشـجویی پوستری 

را دید که روی آن نوشـته شـده بود «نوشـتن، همین و تمام» و نشـانی کلاس های 

داستان نویسـی را یادداشـت کـرد، مسـیر زندگـی اش تغییـر کـرد. می گویـد: 

نمی دانسـتم آن سـاختمان، آدم هایـی کـه بـا آن هـا آشـنا شـدم و آن روزهـا حـالا 

می شـوند احسـن الحالی کـه حـسرت تکـرارش را دارم.

چشمه سـنگی نویسـنده خوش نام و متواضع خراسـانی از سید سـعید موسوی و 

مریم حسـینیان در کسـب تجارب ارزشمند نویسـندگی و آنچه از ایشـان آموخته 

اسـت به نیکـی یـاد می کند.

او سـال ها پـای ثابـت جلسـات ادبـی شـهر بـوده اسـت، تجربـه خبرنـگاری و 

نویسندگی آیتم ها و نمایشـنامه های تاریخی مذهبی رادیویی برای رادیو زیارت 

هم چنین فعالیـت و کار اجرایـی در برگزاری جشـنواره های مختلـف فرهنگی در 

کانـون هنرمنـدان خراسـان رضـوی و شـهرداری مشـهد را در کارنامه خـود دارد. 

هم اکنون هرهفته «سـبک زندگـی بر مبنای احادیـث» به نویسـندگی او از برنامه 

سـقاخانه رادیو زیارت پخـش می شـود و به تازگی یک مجموعـه دوجلـدی از او با 

عنوان هـای «روی موج عشـق تنظیمش کـن» مجوز چاپ و انتشـار گرفته اسـت.
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